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 آزادی‌طلبان خشن!

ترویـــج خشـــونت را نبایـــد منحصـــر در حرکت‌هـــای چـــپ 
گرایانه دانســـت، بلکـــه در آرا و آثار متفکـــران رقیب تاریخی 
جریـــان چـــپ، یعنـــی لیبرالیســـم نیـــز بـــا وجـــود تبلیغات 
صـــورت گرفتـــه، به وضـــوح در مواضـــع و مقاطـــع متعددی 
می‌تـــوان خشـــونت آفرینـــی علیـــه مخالفـــان را مشـــاهده 
کـــرد. بـــه تعبیـــر دیگـــر، بنیادهـــای گفتمـــان لیبرالیســـم 
ماننـــد تعریف ایـــن جریـــان از انســـان، آزادی، فایده‌گرایی 
اخلاقی، ســـرمایه ســـالاری، تحدید دولت و اقتصـــاد بازاری 
مســـتلزم بازتولید و تعمیق این خشـــونت اســـت. همچنین 
اتخـــاذ رویکردهای خشـــن و تهاجمی در سیاســـت خارجی، 
موضوعی اســـت کـــه دولت‌هـــای لیبرال مســـلک، خصوصاً 
ایـــالات متحـــده، آن را از پشـــت نقـــاب علمـــی »سیاســـت 
خارجـــی واقـــع گرایانـــه )رئالیســـتی(« علیـــه دولت‌هـــا و 
ملت‌هـــای دیگـــر اعمـــال می‌کننـــد. البتـــه در پشـــت ایـــن 
رئالیســـم خشـــن و جنگ‌طلبانـــه لیبرال‌هـــا، از یـــک ســـو، 
منفعـــت طلبـــی حداکثـــری قـــرار دارد و از ســـوی دیگر، در 
بنیـــاد آن، نوعی نخـــوت و نفرت تاریخی و عمیق نســـبت به 
ســـایر جوامع و ملل، خصوصـــاً رقبای امریکا و نظام ســـلطه 
نهفتـــه اســـت. به‌عنـــوان نمونـــه لودویـــگ فـــون میـــزس، 
روشـــنفکر و اقتصاددان لیبرال )مکتب اتریشـــی( در کتاب 
»لیبرالیســـم« نـــه صرفاً نســـبت بـــه دربار روســـیه تـــزاری و 
دولت شـــوروی کمونیســـتی بلکـــه آنقدر به ملت روســـیه و 
ســـایر جوامـــع غیرلیبرال، با توهیـــن و تحقیر نـــگاه می‌کند 
که لحن نویســـنده در سراســـر کتاب حتی از یادداشت‌های 
ژورنالیســـتی هم نازل‌تر می‌شـــود. مثلاً ملت روس را ابتدائاً 
ملتـــی باقـــی مانـــده در فرهنگ نظامـــی گری فئودالیســـتی 
معرفـــی می‌کنـــد و در ادامه، تمدن روســـیه را بـــه بربریت و 
توحـــش، چپاولگری و دزدیـــدن محصول دیگـــران، تنبلی، 
بیگانگـــی بـــا کار، نازایـــی فکری، فقـــدان قابلیـــت همکاری 
و  داغ  ســـرزمین  در  زندگـــی  و  بین‌المللـــی  و  اجتماعـــی 
درفـــش و قتـــل عـــام، متهـــم کـــرده و در نهایـــت تحریم و 
محاصـــره و انـــزوای همه‌جانبـــه روســـیه را تجویـــز می‌کند. 
درحالـــی کـــه آنچه بـــر تاریخ پژوهان و سیاســـت اندیشـــان 
بدیهی اســـت، ارتـــکاب دولت‌هـــای لیبرال مســـلک غربی 
بـــه بی‌ســـابقه‌ترین، وحشـــیانه‌ترین و غیرانســـانی‌ترین 
شـــیوه‌های خشـــونت و قتل شهروندان و ســـاکنان کشورها 
و مناطـــق دیگر برای دســـتیابی بـــه منابع طبیعـــی و مالی و 
انرژی آن جوامع و توســـعه ســـلطه بین‌المللی خود بر ســـایر 

ملل اســـت.
در میـــان لیبرال‌مآبـــان داخـــل ایـــران نیز همین خشـــونت 
طلبـــی، تفرعـــن و نخوت لیبرال‌هـــای غربی را بـــا مقیاس و 
عمقی بیشـــتر می‌توان مشـــاهده کـــرد؛ چـــه در دولت‌هایی 
کـــه گفتمان لیبرالیســـم فرهنگـــی و اقتصـــادی را نمایندگی 
می‌کردنـــد و از یـــک ســـو، زمانـــی کـــه در قـــدرت بودنـــد، 
بـــا اشـــکال خشـــن و بی‌رحمانـــه، طیف‌هـــای محـــروم و 
مســـتضعف را با سیاســـت‌های توســـعه طلبانـــه و غیرواقعی 
خـــود بـــه محـــاق بردنـــد و از ســـوی دیگـــر، در مقاطعـــی که 
مردم ایشـــان را از مســـند قدرت کنار گذاشـــتند، با آشـــوب 
طلبـــی و ســـرمایه‌گذاری روی خشـــونت اجتماعـــی، قصـــد 
بازگشـــت بـــه قـــدرت را داشـــته و دارنـــد و چـــه در میـــان 
روشـــنفکران وابســـته بـــه این جریـــان کـــه در مواقـــع نیاز، 
برخـــاف تبلیغات آزادی‌خواهانه و اخـــاق مدارانه به توجیه 
و مشروعیت‌بخشـــی بـــه اغتشـــاش و بی‌ثباتـــی می‌پردازند.

نواندیشی دینی؛ جریانی اجتماعی یا سازمانی 
سیاسی؟

بخشـــی از جریـــان روشـــنفکری در دو دهه نخســـت انقلاب 
اســـامی در پوشـــش جدید یعنی »نواندیشـــی دینی« پدیدار 
شـــد. آنچه می‌توان گفت این اســـت که این جریـــان - که در 
دوره ســـیطره احزاب اصلاح‌طلب بر سیاســـت کشـــور رشـــد 
کرد - به لحاظ خشـــونت محوری و آشـــوب طلبـــی تفاوتی با 
آبای معنوی خود در عصر مشـــروطه نـــدارد. مواردی در طول 
تاریـــخ انقلاب می‌توان برشـــمرد کـــه نه تنهـــا چهره‌های این 
جریان در توجیه و تبلیغ آشـــوب و خشونت اجتماعی دست 

داشـــته‌اند بلکـــه رد پـــای گعده‌های موســـوم به نواندیشـــی 
دینـــی رســـماً در دامـــن زدن بـــه آشـــوب و تـــرور شـــخصیتی 

مخالفان خود مشـــهود بوده اســـت.
در یک تقســـیم‌بندی کلی، اجمالاً این جریـــان را می‌توان به 
دو شعبه التقاطی و ارتجاعی تقســـیم کرد. البته ورای این دو 
شعبه، افرادی هم هســـتند که می‌توان آنها را مسامحتاً جزو 
نواندیشـــان دینی محســـوب کرد، اما مســـأله این اســـت که 
اولاً اینان اســـتثناهایی هســـتند که ذیل این دو گروه تعریف 
نمی‌شـــوند و ثانیـــاً به‌دلیـــل ضعـــف گفتمانـــی، نمی‌توان آن 

اســـتثناها را نماینده یک جریان فکری دانســـت.
شـــاخه ارتجاعـــی نواندیشـــی دینـــی را افرادی ماننـــد مهدی 
نصیـــری )روحانی قشـــری تجدیدنظر طلب( و شـــهاب‌الدین 
حائـــری )فرزند مرحـــوم آیت‌الله حائری شـــیرازی( تشـــکیل 
می‌دهند که کنش ایشـــان در این مقطع، بیـــش از هر زمان 
دیگـــری رنـــگ و بوی سیاســـی گرفتـــه و آموزه‌هـــای دینی در 
تبلیغات رســـانه‌ای ایشـــان، بیش از پیش مورد سوءاستفاده 
جناحی و سیاســـی و انتقـــام از حاکمیت قرار گرفته اســـت.
شـــاخه التقاطی جریان نواندیشـــی دینی اما شعبه مهم‌تری 
اســـت کـــه خـــود انشـــعاب ســـه‌گانه‌ای را در بـــر می‌گیـــرد. 
نماینده یک شـــاخه آن عبدالکریم ســـروش است که کارکرد 
اصلـــی‌اش، تقلیل وحـــی الهی به رؤیـــا و تخیل با اســـتفاده 
از آموزه‌هـــای پوزیتیویســـتی کارل پوپـــر اســـت، هرچنـــد که 
بـــه لحاظ سیاســـی، یک گـــردش به چـــپ )سوسیالیســـم( 
محســـوس در اندیشـــه او در مقطـــع کنونـــی را می‌تـــوان 

ملاحظـــه کرد.
نماینـــده شـــاخه اخلاقـــی جریـــان نواندیشـــی، مصطفـــی 
ملکیـــان اســـت کـــه بواســـطه تعلیمـــات فلســـفه تحلیلی و 
فلســـفه اخـــاق انگلیســـی معاصر، فلســـفه عملـــی خاصی 
)مشـــتمل بر اخـــاق و معنویت غیردینـــی( را تبلیغ می‌کند. 
یکـــی از کنش‌هـــای متأخر ملکیان در آشـــوب اخیـــر، القای 
بـــودن گفت‌و‌گـــو  »امکان‌ناپذیـــر  انگاره‌هایـــی همچـــون 
بـــا حکومـــت«، »اصلاح‌ناپذیـــری نظـــام سیاســـی حاکـــم« و 
»تمامیت‌خـــواه بـــودن جمهوری اســـامی ماننـــد حکومت 
هیتلر و اســـتالین« بود که مورد اســـتقبال رســـانه‌های معاند 

ازجمله ایـــران اینترنشـــنال قـــرار گرفت.
شعبه ســـوم نواندیشـــی التقاطی را محمد مجتهد شبستری 
نمایندگـــی می‌کند که عمـــده فعالیت او، خصوصـــاً در زمان 
اوج فعالیتـــش، معطوف به نســـبی انگاشـــتن احـــکام الهی 
و کتاب خـــدا، نقض عصمـــت پیامبر)ص( با اســـتفاده بیجا 
و گزینشـــی از روش تفســـیر هرمنوتیکـــی اســـت. مجتهـــد 
شبســـتری در آشـــوب‌های اخیر کنش قابل توجهی خصوصاً 

در فضای رســـانه‌ای نداشت.
محســـن کدیور نیز شـــعبه دیگـــر جریان نواندیشـــی دینی را 
نمایندگـــی می‌کنـــد؛ شـــعبه‌ای که بـــه لحاظ مبانـــی نظری، 
از همـــان پایه‌های فلســـفی و فقهی انقلاب اســـامی پیروی 
می‌کند، اما در فهم سیاســـی، تقریر خاصـــی از نظریه ولایت 
فقیـــه ارائه می‌دهد. کدیور از یک ســـو، شـــاگرد حســـینعلی 
منتظـــری بـــوده و از ســـوی دیگـــر، ســـعی در احیـــای نظریه 
»وکالت فقیـــه« مرحوم آیت‌الله شـــیخ مهـــدی حائری یزدی 
در برابر نظریـــه ولایت فقیه دارد. کدیور در این اغتشاشـــات 
نیـــز فعـــال بـــوده و هم در بســـتر وب ســـایت رســـمی خود و 
هـــم از طریـــق گفت‌و‌گو بـــا ســـایر رســـانه‌های ضدایرانی، به 
تبلیغ برای آشـــوب و بی‌ثبات‌ســـازی کشـــور مشـــغول است. 
به‌عنـــوان نمونـــه وی در وب ســـایتش، گزاره‌هایی همچون 
»لـــزوم ســـقوط جمهـــوری اســـامی«، »اصلاح‌ناپذیـــر بودن 
نظام«، »نارضایتی 85 درصدی مردم از جمهوری اســـامی«، 
»ســـرکوبگر بودن حکومت« و »عدم وجوب شرعی حجاب« 
را بازنمایـــی کرده و یا به تمجید از شـــخصیت‌های بدســـابقه 
و فعـــال در استمراربخشـــی بـــه آشـــوب ماننـــد عبدالحمید 

اســـماعیل زهی می‌پردازد.
در  کـــه  هســـتند  هـــم  بهائیـــت  ماننـــد  فرقه‌هـــا  برخـــی 
گفتمان‌ســـازی و توجیـــه آشـــوب و ناآرامـــی در کشـــور فعال 
بوده و هســـتند؛ امـــا به‌دلیل فرارفتن از محـــدوده موضوعی 
این نوشـــتار به آنها پرداخته نشـــد. نکته پایانـــی دیگر اینکه 
برای درک جامع و دقیق برنامه و اهداف جریان روشـــنفکری 
و انشـــعابات آن بهتر است که شبکه رســـانه‌ای آنها در داخل 
و خارج از کشـــور را نیز مورد بررســـی قـــرار داد؛ موضوعی که 

در آینـــده بـــه آن پرداخته خواهد شـــد.

اغتشاشـــاتی کـــه از ابتـــدای مهرمـــاه ســـال 
گذشـــته آغـــاز شـــد، آشـــوبی چنـــد وجهـــی 
بود کـــه جنبه‌هـــای، ضدفرهنگی، سیاســـی، 
امنیتی و اقتصادی داشـــت و بـــه عنوان مثال، 
دامنه اقتصـــادی آن هنوز تـــداوم دارد و جنبه 
ضدامنیتی آن نیـــز با اینکـــه در مقاطعی مهار 
شـــد؛ اما بـــا توجه بـــه تحرکات صـــورت گرفته 
بایـــد آن را همچنـــان تهدیـــدی بالقـــوه تلقی 
کـــرد. یکی از محمل‌های اصلـــی تداوم تهدید 
امنیتی آشـــوب مذکور، وابسته به میزان حجم 
قاچـــاق یـــا مونتاژ اســـلحه‌ای اســـت کـــه یا از 
مبادی مرزی وارد کشـــور شـــده و یـــا در داخل 
مونتـــاژ یـــا حتـــی تولید شـــده‌اند. نخســـتین 
آمارهای رســـمی از میزان کشـــف ســـاح گرم 
و تجهیـــزات را ســـخنگوی وقـــت فرماندهـــی 
انتظامـــی در نشســـت خبری مطرح کـــرد. در 
این نشست از کشـــف 9300 قبضه اسلحه گرم 
در بازه‌ای حدوداً ســـه ماهه خبر داده شـــد که 
از مبادی مختلف وارد کشـــور شده بودند، اما 
ابعاد مختلف آن تا حدودی نامکشـــوف ماند. 
بـــه طور کلی ایـــن گونه اخبار معمولاً با شـــرط 
احتیاط و رعایت یک ســـری تحفظات منتشر 
می‌شـــوند و از همیـــن جهت، وجـــوه ناگفته 
فراوانـــی دارنـــد. بـــرای پرداختـــن بـــه زوایای 
مغفـــول این موضوع بهتر اســـت بـــه آمارهای 
منتشـــر شـــده در گزارش‌های موردی و جسته 
و گریختـــه مراجعه کرد و از لابـــه‌لای آنها نکات 
و مســـائل را اســـتنباط کرد. پیـــش از ورود به 
بحـــث لازم بـــه ذکر اســـت که بعد از نشســـت 
خبری سخنگوی پیشـــین فرماندهی انتظامی 
ده‌هـــا عملیات کشـــف ســـاح و انهـــدام باند 
قاچاق دیگر در مناطق مختلف کشـــور انجام 
شـــد که به شناســـایی و ضبط تعداد بیشتری 

اســـلحه گرم منجر شـــد.
 

 نگاهی به آمار مهم‌ترین کشفیات
از ابتدای اغتشاشـــات ســـال گذشـــته تاکنون 
ده‌هـــا عملیـــات مقابلـــه بـــا قاچـــاق ســـاح 
گـــرم بـــه کشـــور توســـط نهادهـــای مختلف 
امنیتـــی و نظامی صـــورت گرفته کـــه به برخی 
از مهم‌تریـــن آنهـــا اشـــاره می‌شـــود. یکـــی از 
مهم‌تریـــن ایـــن عملیات‌هـــا، شناســـایی و 
توقیف کاروان بزرگ قاچاق سلاح در عملیات 
مشـــترک دو قـــرارگاه امنیتی-نظامـــی حضرت 
اباالفضل و کربلای سپاه پاســـداران در مبادی 
مـــرزی جنـــوب غـــرب کشـــور بـــود. دومیـــن 
عملیات بـــزرگ انهـــدام باند قاچاق اســـلحه 
توســـط فرماندهی انتظامی اســـتان لرســـتان 
صـــورت گرفـــت کـــه بـــه کشـــف بالغ بـــر 3100 

قبضه ســـاح غیرمجاز اعـــم از جنگی، کمری 
و شورشـــی )شکاری( و دســـتگیری 26 مرد و 2 

زن منجر شـــد.
بقیـــه کشـــفیات مهـــم بـــه قـــرار ذیل اســـت: 
کشـــف و ضبـــط 8000 فشـــنگ جنگـــی بـــرای 
ســـاح‌های کلاشـــنیکف و کلت کمری توسط 
ســـازمان اطلاعـــات انتظامـــی اندیمشـــک، 
کشـــف نزدیک بـــه 270 قبضه اســـلحه جنگی 
و شـــکاری طـــی دو مرحلـــه عملیات توســـط 
فرماندهی انتظامی اســـتان آذربایجان غربی، 
انهدام هســـته ‌عملیاتی ضد‌انقلاب به وسیله 
اداره‌کل اطلاعـــات اســـتان مرکـــزی، کشـــف 
9 قبضه شـــاتگان پنج ســـتاره توســـط قرارگاه 

جنوب‌غربـــی نیـــروی زمینـــی ارتـــش در مرز
خوزســـتان به ارزش 36 میلیارد ریال، کشـــف 
مقادیـــری مـــواد منفجـــره و اجـــزای بمـــب 
دست‌ســـاز توســـط ســـازمان اطلاعات ســـپاه 
عاشـــورای تبریز، انهدام یـــک باند ضد‌امنیتی 
هنـــگام انتقال یک محموله ســـنگین مهمات 
جنگی از شهرســـتان بانه به مقصد اندیمشک 
توسط فرماندهی انتظامی خوزستان، انهدام 
بانـــد بین‌المللـــی قاچاق ســـاح و مهمات در 
‌شمال استان سیســـتان و بلوچستان توسط 
وزارت اطلاعات، انهدام هســـته سازمان‌یافته 
منافقیـــن توســـط اداره‌کل اطلاعات اســـتان 
ســـمنان، دســـتگیری دو عامـــل تروریســـتی 
و ضبـــط 7 کیلوگـــرم مـــواد منفجـــره، 2 کلت 
کمـــری، ۹۱ فشـــنگ جنگی، ۳ صـــدا خفه‌کن 
و یـــک ریمـــوت از ایـــن زوج انتحاری توســـط 
فرماندهی انتظامی غرب تهران، شناســـایی و 
بازداشت 6 تیم جاسوســـی و عملیاتی موساد 
در چند اســـتان کشور توسط ســـربازان گمنام 
امـــام زمان)عج( در وزارت اطلاعـــات، و نهایتاً 
کشـــف محموله بزرگ اسلحه توسط نیروهای 

امنیتی عراق در اســـتان ســـلیمانیه.
لازم به ذکر اســـت یکی از ارکان پژوهش درباره 
میزان و کیفیت ورود ســـاح به کشـــور، بحث 
گونه‌شناســـی اســـلحه وارداتـــی اســـت که در 
گزارش بعـــدی ارائـــه خواهد شـــد. همچنین 
براساس تبارشناسی و تحلیل ماهیت و کارکرد 
مهمات مکشـــوفه می‌توان الگـــوی عملیاتی و 
رفتاری گروه‌هـــای تبهکار ضدانقلاب را تحلیل 

و پیش‌بینـــی کرد.
 

 تفکیک مبادی ورودی
بـــه طـــور کلـــی آنچـــه از اخبار منتشـــر شـــده 
می‌تـــوان فهمیـــد این اســـت که در ایـــن ایام، 
حداقل 16 اســـتان کشـــور درگیر بحث قاچاق 
مهمات جنگـــی بودند کـــه به لحـــاظ آماری، 
میـــزان کشـــفیات طبـــق اظهـــارات مقامـــات 
انتظامی افزایـــش 30 درصـــدی را تجربه کرده 
اســـت. کل دو نـــوار مـــرزی غـــرب و شـــرق 
کشـــور شامل اســـتان‌های خوزســـتان، ایلام، 
کرمانشاه، کردســـتان، آذربایجان‌های غربی و 
شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان‌های 
رضـــوی و شـــمالی جـــزو مناطقـــی بودنـــد که 

بیـــش از ســـایر اســـتان‌ها در معـــرض ورود 
ســـاح‌های غیرمجاز قـــرار داشـــتند. درمورد 
کشـــف اســـلحه گـــرم در مناطـــق غیـــر مرزی 
نیـــز باید بـــه اســـتان‌های لرســـتان، مرکزی، 
البـــرز، تهران، ســـمنان، قم و اصفهان اشـــاره 
کرد که درگیر مســـأله ورود اســـلحه گرم از یک 
ســـو و تولید و مونتاژ اسلحه ســـرد و تجهیزات 

دست‌ســـاز از ســـوی دیگـــر بودند.
ایـــن ســـاح‌ها عمدتـــاً از مبـــادی زمینـــی و از 
مرزهای خاکی کشـــورهای همجوار و در بعضی 
مناطق مانند خوزســـتان از راه آبی، وارد ایران 
شـــده‌اند. کشـــورهایی ماننـــد عـــراق، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، افغانستان و پاکستان 5 
مبدأ ورود اســـلحه گرم به کشور هستند که هر 
کدام مختصات مستقلی در بحث ورود سلاح 
به ایـــران دارند و در مقام مقابلـــه نیز باید این 
تمایزهـــا را لحاظ کـــرد. به طور مثـــال، قاچاق 
مهمات از جنوب‌شـــرق عراق به خوزستان، با 
قاچاق آن از شمال‌شـــرق عراق، یعنی از اقلیم 
کردســـتان به مناطق غربی کشـــور با اشکال و 
اهداف خـــاص و متفاوتی صـــورت می‌گیرد، یا 
مثلاً در ترکیه به طور سازمان‌یافته، کارگاه‌های 
ساخت ســـاح وجود دارند که فروش و ارسال 
آن به ایران و کشـــورهای دیگر را رسماً برخلاف 
معاهدات امنیتی فی‌مابیـــن دنبال می‌کنند.

 
 گزارشی از نیروهای درگیر

یکـــی از موضوعـــات بســـیار مهـــم در مباحث 
قاچاق اسلحه و کشـــف آن، موضوع نهادهای 
درگیـــر اســـت. در اغتشاشـــات اخیـــر، علاوه 
بـــر نهادهایی همچـــون فراجا، ســـپاه و وزارت 
اطلاعـــات، باید به نقـــش ارتـــش در مقابله با 
قاچاق ســـاح به کشور اشـــاره کرد که تاکنون 
کمتر مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت؛ چراکه 
تصویـــر ارتـــش در ادراک عمومی بـــه طور کلی 
معطوف بـــه جنبه‌هـــای کلان نظامـــی بوده و 
اقدامات امنیتـــی ارتش معمـــولاً مغفول واقع 
می‌شـــوند. بـــه عنوان مثـــال در فقـــرات فوق 
به کشـــف چند قبضـــه شـــاتگان پنج ســـتاره 
توســـط قرارگاه منطقه‌ای جنـــوب غرب نیروی 
زمینـــی ارتش اشـــاره شـــد، اما نکتـــه‌ای که در 
صحبت‌هـــای فرمانده قـــرارگاه مذکـــور )امیر 
ســـرتیپ بیدادی( به آن تصریح شـــد این بود 
که امســـال و سال گذشته کشـــفیات بسیاری 
از محموله‌هـــای ســـاح قاچـــاق غیرمجـــاز و 
محموله‌هـــای دیگری در جنوب غرب کشـــور 

توســـط ارتش کشـــف و ضبط شدند.
گفته شـــد که چهـــار نهـــاد نظامـــی و امنیتی 
کشـــور یعنـــی فراجـــا، ارتـــش، ســـپاه و وزارت 
اطلاعـــات به طـــور مســـتقیم درگیر مبـــارزه با 
ورود اســـلحه به کشـــور هســـتند. از میان این 
نهادها، طبیعتاً مسئولیت قانونی و وزن فراجا 
بیش از بقیه اســـت؛ زیرا هـــم به لحاظ کمی و 
هم به لحاظ کیفی، بیشترین درگیری را دارد؛ 
به تعبیر دیگر، غیر از بخـــش مرزبانی پلیس، 
ســـایر یگان‌هـــای انتظامـــی ماننـــد ســـازمان 

گروه سیاست

امنیت داخلی

ایرنامشرق

اطلاعـــات فراجـــا، پلیـــس فتـــا، پلیس 
پیشـــگیری، آگاهـــی و حتـــی محیطبانی 
فرماندهـــی انتظامـــی درگیـــر مبـــارزه با 
قاچاق اســـلحه به کشور بوده و هستند.
ســـایر نهادهای نظامی و امنیتی کشـــور 
نیـــز هـــم از جهـــت اطلاعاتـــی و هـــم از 
جهـــت عملیاتـــی نقـــش و مســـئولیت 
داشـــته و یا به طور مســـتقل و یا به طور 
مشـــترک در مقابلـــه با قاچاق اســـلحه 
فعـــال هســـتند. بنابراین، به طـــور کلی 
چهـــار حالت بـــرای مجموعـــه عملیات 
صـــورت گرفتـــه می‌تـــوان برشـــمرد: بر 
اســـاس اطلاعـــات موجـــود، برخـــی از 
عملیات‌هـــا بـــا همـــکاری قرارگاه‌هـــای 
مختلـــف یـــک نهـــاد ماننـــد مرزبانـــی و 
اطلاعات فراجـــا صورت گرفـــت، برخی 
به صورت مشـــترک میـــان دو نهاد مانند 
عملیات مشـــترک مرزی ســـپاه و فراجا 
انجـــام شـــدند و برخـــی عملیات‌هـــا به 
صـــورت مشـــترک بـــا نیروهـــای امنیتی 
کشـــورهای همجوار انجام شـــد و برخی 
هم اختصاصاً توســـط نیروهای خارجی؛ 
ماننـــد عملیات نیروهـــای امنیتی عراق 
در ســـلیمانیه که مانـــع از ورود محموله 
بـــزرگ اســـلحه از مـــرز اقلیم بـــه داخل 

کشـــور شدند.
 

 سلاح گرم در ایران در دست چه 
گروه‌هایی است؟

نکته مقدماتـــی اینکه ورود ســـاح گرم 
بـــه کشـــور، غیـــر از بســـترهای خارجی، 
زمینه‌هـــای داخلـــی نیـــز دارد کـــه نباید 
از آنها غفلـــت کرد؛ جوانـــب اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و امنیتی از مهم‌ترین 
عوامـــل ورود ســـاح به کشـــور و ترویج 
فرهنگ حمل و اســـتفاده از آن هستند. 
مثلاً مواردی همچون جاســـازی اسلحه 
در کالاهای وارداتی در پوشـــش کولبری 
قطعـــاً خالـــی از انگیزه‌هـــای اقتصـــادی 
نیســـت، یـــا در مـــوارد دیگر کـــه اهداف 
و انگیزه‌هـــای متفاوتی دخیل هســـتند 
و در ادامـــه بـــا تفصیل بیشـــتری به آنها 

پرداخته خواهد شـــد.
اما در پاســـخ به این پرسش که سلاح در 
ایران - خصوصاً اســـلحه گرم - در اختیار 
کـــدام گروه‌هـــا قـــرار دارد، بایـــد به یک 
صورت‌بندی ســـه‌گانه اشـــاره کرد؛ هدف 
قاچـــاق ادوات جنگی ســـبک، علاوه بر 
جنبه‌هـــای مخرب اقتصادی، مشـــتمل 
بر ســـه وجه فرهنگی، سیاسی و امنیتی 
اســـت. این صورت‌بنـــدی ســـه‌گانه را با 
توجـــه بـــه گروه‌هـــای هـــدف می‌تـــوان 

دریافت.
از وجوهـــی کـــه برحســـب آن،  یکـــی 
گروه‌هایی در کشـــور طالـــب در اختیار 
داشـــتن ســـاح هســـتند، مربـــوط بـــه 
ســـنت‌ها و فرهنگ قومی برخی طوایف 
اســـت؛ اقوامـــی ماننـــد عشـــایر عـــرب 
خوزســـتان و یا قشقایی‌ها به طور سنتی 
و تاریخی مســـلح بوده و نظام جمهوری 
اســـامی نیز نه تنهـــا آن را تهدیدی برای 
امنیـــت ملـــی تلقـــی نمی‌کنـــد؛ بلکـــه 
آن را بـــه رســـمیت شـــناخته و حتـــی در 
مناســـبت‌های رســـمی کشـــور )هفتـــه 
دفاع مقدس( به ایشـــان اجازه نمایش 
توانمندی‌های جنگی‌شـــان را می‌دهد؛ 
هرچنـــد که رســـم تیراندازی در مراســـم 
عـــزا و عروســـی بعضـــاً منجـــر بـــه جرح 
یا قتـــل شـــده و از این جهـــت، موضوع 
اســـتفاده از ســـاح گرم در ایـــن مناطق 
تهدیدی برای امنیت عمومی محســـوب 
می‌شـــود. دســـته دیگری که بـــه دنبال 
دســـتیابی بـــه اســـلحه گـــرم هســـتند، 
گروه‌های تبهـــکار مانند اراذل شـــهری، 
اشـــرار قاچاقچـــی و باندهـــای ســـرقت 
هســـتند که دستیابی ایشـــان به ادوات 
ســـبک و نیمـــه ســـنگین کامـــاً جنبـــه 
ضدامنیتـــی داشـــته و از نظـــر حاکمیت 

تهدیـــد امنیت ملـــی تلقی می‌شـــوند.
بخش ســـوم کـــه خواهـــان دســـتیابی 
بـــه ســـاح گـــرم و تجهیـــزات انفجاری 
یـــی  ه‌ها و گر  ، هســـتند طـــی  رتبا ا و 
هســـتند که اهـــداف سیاســـی را دنبال 
می‌کنند. گروه‌های تروریســـتی وابسته 
بـــه فرقه‌هـــای وهابـــی ماننـــد داعش، 
گروهک‌هـــای تجزیه‌طلب کـــرد، عرب، 
داخلـــی  و شـــبکه  پان‌تـــرک  و  بلـــوچ 
ســـازمان منافقین از جمله این گروه‌ها 
هســـتند. تمـــام ایـــن گروه‌هـــای مذکور 
در کنـــار تفاوت‌هـــای ذاتی و شـــیوه‌های 
ع  ضـــو مو یـــک  ر  د ن  تی‌شـــا عملیا
مشـــترک‌اند و آن وابســـتگی ماهـــوی به 
دولت‌های متخاصم اســـت. یعنی اینکه 
گفته شـــد این گروه‌ها اهداف سیاســـی 
را دنبال می‌کنند به معنای این نیســـت 
که آنها مســـتقلاً و بنا به اصول گفتمانی 
خود دنبـــال دســـتیابی بـــه آرمان‌هایی 
سیاســـی برای تغییر حکومت هســـتند؛ 
بلکه فراتـــر از این پوســـته ظاهری، این 
دولت‌ها و ســـرویس‌های بیگانه هستند 
کـــه اهـــداف و برنامـــه اصلـــی را تعیین 
می‌کننـــد. البته غیـــر از وجوه ســـه‌گانه 
مذکور بایـــد به عوامل نرم‌افـــزاری دیگر 
در تســـهیل و تمهید فضای اســـتفاده از 
اســـلحه و ادوات غیرمجـــاز اشـــاره کرد؛ 
عواملی مانند عملیات روانی رسانه‌های 
معاند در بســـتر فضای مجـــازی و برخی 
پلتفرم‌هـــای ارتباطـــی خارجی همچون 
تلگرام و اینستاگرام در کنار رواج برخی 
خشـــونت‌محور  رایانـــه‌ای  بازی‌هـــای 
مواردی هســـتند کـــه به لحـــاظ ادراکی، 
بـــروز رفتارهای خشـــونت‌بار و مجرمانه 
را در ســـطح جامعـــه تســـهیل می‌کنند.
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برای ویرانی ایران!

در میان 
لیبرال‌مآبان 

داخل ایران نیز 
همین خشونت 

طلبی، تفرعن 
و نخوت 

لیبرال‌های 
غربی را با 
مقیاس و 

عمقی بیشتر 
می‌توان 

مشاهده 
کرد؛ چه در 

دولت‌هایی 
که گفتمان 
لیبرالیسم 
فرهنگی و 

اقتصادی را 
نمایندگی 

می‌کردند و 
از یک سو، 

زمانی که در 
قدرت بودند، با 

اشکال خشن 
و بی‌رحمانه، 

طیف‌های 
محروم و 

مستضعف را با 
سیاست‌های 

توسعه طلبانه و 
غیرواقعی خود 
به محاق بردند 
و از سوی دیگر، 
در مقاطعی که 
مردم ایشان را 

از مسند قدرت 
کنار گذاشتند، 
با آشوب طلبی 

و سرمایه‌گذاری 
روی خشونت 

اجتماعی، 
قصد بازگشت 

به قدرت را 
داشته و دارند 
و چه در میان 

روشنفکران 
وابسته به این 

جریان
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